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 در این شماره:

ها امپریالیسم و پروژه نابودی ملت .۱  

های پنهانوسناری فغانستان، صحنهٔ اشغال نرم و. ا۲  
. بحران حقوق بشر در افغانستان۳  

 

بازتعریف انارشیسم معاصر؛ از نقد قدرت تا کنش . ۴

 مستقیم

. چرا انارشیسم مخالف مالکیت خصوصی است؟۵  

 

ای، میراث استعمار فاشیسم قبیله .۶  
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 ها امپریالیسم و پروژه نابودی ملت

 انولدد اول اپریلهیچ تعارفی از سخنرانی  ای که باید بی نتیجه

مریکا اجمهور  دهنده اما روشن است: رئیس ترمپ گرفت، تکان

 ی، حتییک جنایتکار سیاسی است. اگر هنوز کسی به مرزی اخلاق

باور دارد، مرزی میان —ستیلیتیک امپریالیووپجیدر دنیای کثیف 

داری و سقوط به درندگی  های سرمایه منافع قدرت پیگیری

مریکا لگدمال شده افاشیستی، آن مرز همین حالا زیر پای حاکمان 

ترمپ، ونس، هگست، روبیو و میلر در کنار  چون ئیها است. نام

ها  خ با آنهای رایش سوم ثبت خواهند شد. تاری ترین چهره بدنام

 .شوخی نخواهد کرد

ای  تر است: طبقه اما این فقط محاکمه چند فرد نیست. مسئله عمیق

هایشان را ممکن  ای که جنایت ها را بالا کشید، همان طبقه که این

کرد، خود در جایگاه اتهام ایستاده است. آنچه ترمپ گفت، نه یک 

قی طبقه لغزش زبانی، بلکه افشای پوسیدگی کامل سیاسی و اخلا

 .مریکاستاحاکم 

کند. پیش از  جمهوری نیست که جنایت می ، ترمپ اولین رئیسیبل

. اما همیشه یک وجود داشتاو هم جنگ، کودتا، شکنجه و ترور 

یک نمایش  —به روی آن کشیده می شد پرده نازک از توجیه

حقوقی، یک ادعای دموکراتیک، هرچند دروغین و ریاکارانه. 

  

 افق نو
مردم ارگان مرکزی جبهه انقلابی   

 افغانستان

(میلادی ۰۱۰۲ اپریلخورشیدی ) ۹۴۱۵ حمل                                                                                نزدهم  شماره مسلسل                        
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معناست و قدرت،  پرده بگوید قانون بی رد بیک کس جرأت نمی هیچ

 .خودِ حقیقت است. حالا اما همان پرده هم کنار رفته است

کاری را هم به خود نداد. با وقاحتی  ترمپ حتی زحمت پنهان

را به عصر حجر  )مردم ایران( ها آن»عریان گفت: 

های برق ایران را  تهدید کرد که تمام نیروگاه« گردانیم. برمی

ان نابود خواهد کرد. با لحن یک رئیس مافیا لاف زد: زم هم

این دیگر « ها دست ماست. همه کارت… اند شان مرده همه»

ویران  —سیاست نیست؛ اعلام رسمی یک پروژه ویرانگری است

 .های زندگی یک ملت کردن بنیان

ای است که  ها فقط جنون یک فرد نیست. این صدای طبقه این حرف

و دیگر حتی احساس نیاز به عذرخواهی هم  به جنایت عادت کرده

 .کند نمی

مریکا به این توهم ابعد از فروپاشی اتحاد شوروی، طبقه حاکم 

رسید که هیچ مانعی در برابرش نیست. نتیجه؟ سه دهه جنگ، 

و فراتر از  بیااشغال، شکنجه و ویرانی. از عراق و افغانستان تا لی

تر. و امروز،  آن. هر بار خشونت بیشتر شد، هر بار وقاحت عریان

تنها پذیرفته، بلکه  این مسیر به جایی رسیده که کشتار جمعی نه

 .شده است« ورمالن»

کشی به سیاست رسمی  غزه این نقطه عطف بود. جایی که نسل

تبدیل شد. جایی که گرسنگی، ابزار جنگ شد. جایی که نابودی 

بدل شد. جهان « ژییاسترات»یمارستان و اردوگاه پناهندگان به ب

شود  و طبقات حاکم یک درس ساده گرفتند: می —تماشا کرد

 .نخواهد افتادشود ویران کرد، و هیچ اتفاقی  کشت، می

اما در مقیاسی  —حمله به ایران ادامه مستقیم همین منطق است

یون نفر در غزه میل ۵.۲تر. آنچه بر سر  تر، بسیار بزرگ بزرگ

میلیون جمعیت پیاده  ۰۹آمد، حالا بر سر کشوری با بیش از 

شود. صدها حمله در چند ساعت، هزاران هدف در چند هفته،  می

همه در لیست اهداف. حتی کشتار —ها ها، مدارس، خانه بیمارستان

شود، بلکه بخشی از  محسوب نمی« اشتباه»کودکان هم دیگر 

 .عملیات است

ها درباره  یان، همان روشنفکران و مفسرانی که دههو در این م

اند.  کردند، ناگهان ساکت شده موعظه می« خشونت انقلابی»

اند،  هنوز خشمگین ۹۰۹۷شان انتخابی است: برای انقلاب  اخلاق

اما در برابر سوزاندن یک جامعه کامل، زبانشان بند آمده است. 

 .این سکوت، تصادفی نیست؛ طبقاتی است

گویند، جهانی و  طور که حاکمان می این است: اخلاق، آن واقعیت

بینیم،  طرف نیست. اخلاق هم طبقاتی است. و آنچه امروز می بی

رحم. اگر  پرده، و بی عریان، بی —اخلاق واقعی بورژوازی است

گفتند انسان هدف است، نه وسیله، امروز نسخه  زمانی می

—، حتی خودِ تمدنانسان، جامعه —چیز شان این است: همه واقعی

 .ابزاری است برای سود و قدرت

کند. همان خشونتی که در  چنین نظامی، فقط بیرون را ویران نمی

کوچه که در  ولیسیگردد. پ شود، به داخل بازمی خارج اعمال می

از  —کند که در خارج بمباران می سپاهیکشد،  مریکا میا های

های نجومی،  ثروت ای که بر پایه شوند. جامعه یک منبع تغذیه می

 .شود فساد و جنگ بنا شده، ناگزیر با زور و سرکوب اداره می

لیگارشیک واین انحطاط، تصادفی نیست؛ محصول مستقیم ساختار ا

و تمرکز  —آورد مریکاست. تمرکز ثروت، تمرکز قدرت میا

قدرت، نابودی دموکراسی. دادگاه، رسانه، دانشگاه، همه به ابزار 

چنین سیستمی، جنایت یک انحراف نیست؛ یک  شوند. در تبدیل می

 .ضرورت است

 .اما این تمام ماجرا نیست

در برابر این سقوط اخلاقی، هنوز چیزی زنده است: آگاهی و 

وجدان مردم. در میان کارگران و جوانان، هنوز حس عدالت، 

نفرت از دروغ، و انزجار از خشونت وجود دارد. هر بمب، هر 
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تر  ، شکاف میان مردم و حاکمان را عمیقتهدید، هر نمایش قدرت

 .کند می

مردم ایران تسلیم نخواهند شد. و این فقط مسئله ایران نیست. وظیفه 

طبقه کارگر در سراسر جهان است که در برابر این جنایت بایستد. 

نه با التماس، بلکه با قدرت  —این جنگ باید متوقف شود

 .یافته سازمان

یافته تبدیل  ر به عمل جمعی و سازماناما انزجار کافی نیست. اگ

شود. آنچه لازم است، یک جنبش  سرعت فرسوده می نشود، به

دار در طبقه کارگر، با  المللی، ریشه واقعی است: جنبشی بین

اخلاقی مبتنی بر همبستگی، حقیقت و دفاع —اخلاقی متفاوت

 .امان از انسان بی

تواند بایستد:  رو مییافته، تنها یک نی در برابر این جنایت سازمان

یک  —طبقه کارگر جهانی. فقط یک انتخاب سیاسی نیست

 .ضرورت انسانی است

را باز  ...  ساعته صادر شده است: تنگه ۴۴الاجل  ضربسرانجام 

حمله به  یا منتظر، وگرنه در جهنم خواهید زیست،  کنید

های حیاتی ایران باشید. اکنون که این سطور نوشته  زیرساخت

ای از  سرعت در حال اتمام است. نه نشانه زمان به شود، می

ای برای توقف. در واشنگتن و  شود، نه اراده نشینی دیده می عقب

ویو، تصمیم گرفته شده است؛ در تهران، انکار ادامه دارد. ا تل

  دیگر.ای  سوی فاجعه نتیجه؟ مسیری مستقیم به

ای  ه مرحلهحمله به اهداف نظامی آغاز شد، حالا ب با عنوان آنچه

توان پنهان کرد: تخریب سیستماتیک  اش را نمی رسیده که نام واقعی

یعنی همان  —ها های غیرنظامی. برق، آب، بیمارستان زیرساخت

میلیون انسان به آن وابسته  ۰۹که حیات نزدیک به  ئیچیزها

اند. این دیگر جنگ علیه یک  به اهداف مشروع تبدیل شده—است

 .امکانِ زندگی است حکومت نیست؛ جنگ علیه

که جمهوری « ای زمین سوخته»و طنز تلخ تاریخ اینجاست: 

کرد، اکنون در حال تحقق  عنوان تهدید مطرح می ها به اسلامی سال

ً به—است افزایی مرگبار  دست خودش، بلکه در هم اما نه صرفا

های خارجی.  میان تصمیمات همان رژیم و ماشین جنگی قدرت

وی آخرالزمانیِ یک سقوط باشد، حالا به آنچه قرار بود سناری

ها تبدیل شده است: وقتی منافع به  محصول طبیعی منطق دولت

 .شود حذف می افتد، زندگی مردم عادی قابل خطر می

کنند. ترمپ صراحتاً  خودِ طراحان این وضعیت هم پنهان نمی

« هزینه»نیست. قرار است ایران « تغییر رژیم»گوید هدفش  می

اگر قرار است قیام تر است:  یاهو حتی از این هم صریحبدهد. نتان

رخ دهد، وظیفه مردم ایران است؛ مأموریت او صرفاً حذف تهدید 

کس حتی ادعا هم  اند، نه تحلیل. یعنی هیچ ها اعتراف است. این

 .کند که این جنگ برای آزادی است نمی

« آزادیهدیه »ها را  ها این بمباران که هفته ئیها در این میان، آن

تر از پروپاگاندا  اند. واقعیت، سریع زدند، ناگهان ساکت شده جا می

ها هم  ریزند، روایت ها که فرو می ریزد. زیرساخت فرو می

 .کنند همراهشان سقوط می

افتد. خاموش  چگونه اتفاق می« فروپاشی»اما باید دقیق فهمید این 

یک تکنیک است.  —کردن یک کشور، یک استعاره نیست

اند:  ، برای همین طراحی شده/BLU-114 های گرافیتی، مانند بمب

های ریز گرافیت،  نه برای انفجار، بلکه برای فلج کردن. رشته

کنند و  نشینند، اتصال کوتاه ایجاد می های برق می وقتی روی شبکه

برند. این یک سلاح  یک شهر را در چند ثانیه به تاریکی مطلق می

درصد برق عراق از کار  ۴۲، ۹۰۰۹نشده نیست. در  آزمایش

 .، دوباره همین سناریو تکرار شد۵۹۹۳افتاد. در 

های  رود، دستگاه تاریکی اما فقط تاریکی نیست. وقتی برق می

افتند. زنجیره تأمین  ها از کار مییوباترشوند. انک تنفس خاموش می

ها تبدیل به  شود. بیمارستان پاشد. آب آلوده می دارو فرو می
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شوند. مرگ دیگر فقط نتیجه انفجار  کارکرد می بی ئیها ساختمان

 .نیست؛ نتیجه فروپاشی تدریجی زندگی است

کشند؛ آینده  ها را نمی ها فقط آدم و این مرگ، موقتی هم نیست. جنگ

شوند.  همه آلوده می—ها کوسیستمیکنند. خاک، آب، ا را مسموم می

یادگارهای این کشند، فقط یکی از  ها بعد هنوز می که دهه ئیها مین

تواند در  گیری است، می اند. آنچه امروز در حال شکل منطق

 .تر تکرار شود مراتب گسترده مقیاسی به

جایی است که تحلیل انتزاعی به واقعیت عریان تبدیل  این دقیقاً همان

ها و انحصار خشونت، دیر یا زود  شود. تمرکز قدرت در دولت می

تماتیک، نه فقط برای رسد: تخریب سیس به همین نقطه می

باید محافظت شوند.  محتملاً  ، بلکه برای همان مردمی که«دشمن»

ها مردم را در معرض خطر قرار داد؛  جمهوری اسلامی دهه

کنند، همان مسیر را با  که به آن حمله می ئیها اکنون دولت

 .دهند ابزارهای متفاوت ادامه می

شود: امنیت دیگر فقط در این میان، یک نکته نباید نادیده گرفته 

—دهد که از ابزارهای دیجیتال ها نشان می نظامی نیست. گزارش

های  برای نفوذ به دستگاه —از جمله تبلیغات آلوده در تلگرام

زمان در زیرساخت،  شود. این یعنی جنگ، هم کاربران استفاده می

خواهیم، نه از  در خیابان و در جیب مردم جریان دارد. آنچه می

کارگران، زنان، —ای که مردمش آید: جامعه بلکه از پایین میبالا، 

شان تصمیم  خودشان درباره سرنوشت—های مختلف اجتماعی گروه

بگیرند. بدون مداخله خارجی، بدون جایگزینی یک قدرت با قدرتی 

 .دیگر

اند. اما دارند بهایش را  مردم ایران این جنگ را انتخاب نکرده

شان. این بدهی  شهرهایشان، با آینده با جانشان، با—پردازند می

است که این وضعیت را  ئیها ها نیست. متعلق به دولت ه آنمتعلق ب

 .اند ساخته

آید،  امپریالیستی، آنچه امروز بر سر مردم ایران می از دیدگاه ضد

 ناپذیر از نه یک تصادف یا تراژدی ناخواسته، بلکه اجزای جدایی

هاست که  مریکا است. دهها صفتانه نقشه استراتژیک و شیطان

های نظامی  اش خلیج فارس را به پایگاه ایالات متحده با دستان آلوده

که در  ئیخود بسته و به دیکتاتورها« عیهای دفا مشارکت»و 

اش هستند وعده امنیت و حفاظت داده است. اما در  نشانده دست

برملا شد، چیزی جز حقیقت تلخ نبود:  ۵۹۵۶عمل، آنچه در سال 

برای حفاظت از ها نه برای دفاع از منافع مردم، بلکه  ین پایگاها

گونه ترتیبات، نه برای  اند. این مریکا ساخته شدهاسلطه امپریالیستی 

اند،  گاه وجود نداشته های خیالی که هیچ داری از دموکراسی نگه

ای است که با نفت خلیج فارس،  گرانه بلکه برای حفظ نظام سلطه

های پوشالی خود پیوند خورده  نمایش قدرت فروش تسلیحات و

ً همین منطق پوسیده و جنایتکارانه را  است. بحران کنونی دقیقا

 ئیها سپر دفاعی نیستند، بلکه تله ها نه تنها کند: این پایگاه آشکار می

ی ها ها و مردمان محلی را به جهنم برنامه هستند که زیرساخت

زنند. در واقع، این  گره می مریکااآلود  های خون جنگی و استراتژی

نه برای حفاظت از کسی، بلکه برای کشاندن منطقه به « ها پایگاه»

 .کام نابودی و آشوب هستند

 

 

 

 



 5  
       (میلادی ۰۱۰۲ پریلا)خورشیدی  ۹۴۱۵  حمل         ۹۱ شماره مسلسل             ارگان مرکزی جبهه انقلابی مردم     -افق نو

                                                                                      
 

 

ها از پیش  ای که در آن، نقش شناسند: صحنه را می« تیاتر»همه 

کنند. اما آنچه در افغانستان  مینوشته شده و بازیگران فقط اجرا 

این یک نمایش  —جریان دارد، دیگر یک استعارهٔ ساده نیست

تحمیلی است؛ نمایشی که نه برای آگاهی، بلکه برای فریب، نه 

 .و انقیادسلطه  استمرار برای طرحی رندانه  برای هنر، بلکه

در این صحنه، بازیگران نه هنرمند، بلکه مزدوران مسلح و 

نه داوطلب، بلکه —یعنی مردم —اند؛ و تماشاگران نیابتی نیروهای

اسیرانی هستند که باید هزینهٔ هر پردهٔ این نمایش را با جان، نان و 

 .آیندهٔ خود بپردازند. اینجا تیاتر، ابزار انقیاد است

ای از  شود، در واقع سایه بر صحنه ظاهر می« قدرت»نام  آنچه به

و محصولات  چهرهٔ مسلط امروزقدرت واقعی است. طالبان، این 

بازیگران اجیر در  ،مهندسی شده قدرت های خارجی و منطقه ای

هائی که در  برای پیشبرد پروژه هستند ابزاریاین صحنه و 

اند. از ماشین جنگی  های تاریک و پشت پرده طراحی شده اتاق

دهی  های امنیتی منطقه، همه در شکل های جهانی تا دستگاه قدرت

 .اند یروی سرکوبگر نقش داشتهبه این ن

 

 

ای، بلکه محوری است.  آباد نه حاشیه در این میان، نقش اسلام

طالبان در خاک پاکستان پرورش یافتند، آموزش دیدند و تجهیز 

رابطهٔ کنند. این رابطه،  شدند؛ و در همان مدار وابستگی حرکت می

نام  بری است. آنچه به رابطهٔ قیمومت و فرمان—پیمانی نیست هم

شود، در واقع ادامهٔ همان وابستگی است،  عرضه می« حاکمیت»

 .تر ای بومی فقط با چهره

پی( در افغانستان، نه  تی )تی« تحریک طالبان پاکستان»حضور 

یک اتفاق تصادفی، بلکه بخشی از یک طرح هدفمند است: ایجاد 

شده، توجیه مداخلات نظامی، و تحکیم نفوذ. انکار  ثباتی کنترل یب

ای از همین بازی دوگانه  این حضور توسط طالبان، خود نشانه

 .شود ای که در آن حقیقت قربانی مصلحت قدرت می بازی —است

اند:  ترین جایگاه رانده شده در این نمایش، مردم افغانستان به پایین

ان باید بمباران را ببینند، فقر را تحمل قدرت. آن تماشاگرانی بی

شان را در دستان نیروهائی ببینند که نه پاسخگو  کنند، و سرنوشت

هستند و نه نمایندهٔ آنان. این حذف سیستماتیک مردم از صحنهٔ 

 .گیری، جوهرهٔ هر نظام اقتدارگرا و وابسته است تصمیم

زسازی این یک با—اما این پروژه فقط نظامی یا سیاسی نیست

اجباری جامعه است. سرکوب فرهنگ، نابودی آموزش، حذف 

همه اجزای یک  گارگرزنان از عرصهٔ عمومی، و فروپاشی طبقهٔ 

ای  ترند: تبدیل یک جامعهٔ متکثر و زنده به توده طرح بزرگ

ای که در آن مقاومت  ل. جامعهوکنتر سازمان و قابل پراکنده، بی

 .دشوار و سلطه آسان باشد

شود: منابع در خدمت  نیز در همین مسیر مهندسی میاقتصاد 

های خارجی،  ل قدرتواهداف بیرونی، مسیرهای ترانزیتی در کنتر

و مردم در فقر و وابستگی. این نه یک بحران طبیعی، بلکه نتیجهٔ 

 .مستقیم یک نظم تحمیلی است

از نظر سیاسی، آنچه برجای مانده نه یک ساختار واقعی، بلکه 

فاقد هرگونه مشارکت  —جان از یک نظم تحمیلی است ای بی پوسته

هیچ پاسخگویی، و تهی از هر نشانهٔ استقلال. مسیرهای  مردمی، بی
 در آغوش قدرت: بازیگران و کارگردانان صحنه افغانستان
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اصلی قدرت نه در درون جامعه، بلکه بیرون از ارادهٔ مردم تعیین 

های کلان، در هماهنگی با منافع نیروهای  گیری شود و جهت می

 .گیرد بیرونی شکل می

شود.  ، حتی زبان نیز به ابزار فریب تبدیل میدر چنین شرایطی

به « وابستگی»شود،  بدل می« همکاری امنیتی»به « اشغال»

این «. تأمین نظم»به « سرکوب»، و «ژیکیشراکت استرات»

کردن واقعیتی خشن: سلب  هستند برای پنهان ئیها ها، نقاب واژه

 .حاکمیت مردم

د دارند که نقش در کنار این ماشین سلطه، نیروهائی نیز وجو

کردن واقعیت،  کسانی که با بزک—کنند را بازی می« ستون پنجم»

، عملاً «مقاومت بدون برنامه»یا « اصلاح از درون»با ارائهٔ توهم 

کنند. آنان مردم را به صبر، به انتظار،  به دوام همین نظم کمک می

را  آنکه ابزار واقعی تغییر خوانند، بی پایه فرامی و به امیدهای بی

 .نشان دهند

اما تاریخ نشان داده است: هیچ نظمی که بر سرکوب، وابستگی و 

های  گونه که رژیم حذف مردم بنا شده باشد، پایدار نیست. همان

ها نیز  شان فروپاشیدند، این پروژه فاشیستی با تمام ماشین سرکوب

 .یابی مردم دوام نخواهند آورد در برابر آگاهی و سازمان

ست: پایان این نمایش، نه از پشت پرده، بلکه از پایین واقعیت این ا

آنجا که مردم، از تماشاگر به بازیگر —صحنه رقم خواهد خورد

اند که  بدل شوند. آگاهی، سازماندهی و همبستگی، تنها نیروهائی

 .توانند این سناریوی تحمیلی را درهم بشکنند می

اما نه با —کند شده عبور تواند از این صحنهٔ تحمیل افغانستان می

تکیه بر بازیگران فعلی، بلکه با شکستن کل منطق این نمایش. تنها 

شان شوند،  زمانی که مردم، خود نویسنده و کارگردان سرنوشت

 .این تیاتر به پایان خواهد رسید

که از پایین،  کند، مگر آن هیچ قدرتی داوطلبانه صحنه را ترک نمی

را بر هم بزند. اگر قرار است  یافته و آگاه، توازن نیرویی سازمان

جایی آغاز شود که تاکنون  این تیاتر فروبپاشد، باید از همان

سرکوب شده است: از دل جامعه، از میان مردم عادی، از 

 .های واقعی زندگی شبکه

ها به  شده است. مردمی که سال نخستین گام، شکستن انفعال تحمیل

« فاعل»عنوان  ره خود را بهاند، باید دوبا تقلیل داده شده« تماشاگر»

ً ذهنی نیست؛ نیازمند پیوندهای  بازشناسند. این بازشناسی، صرفا

—های اعتماد است گیری هسته وگوهای جمعی و شکل واقعی، گفت

های کار، در میان مهاجران، و حتی در  در محلات، در محیط

که در نهادهای  های اجتماعی. قدرت، پیش از آن ترین حلقه کوچک

 .گیرد تبلور شود، در همین پیوندهای زنده شکل میرسمی م

های فرسوده و  اما نه به شیوه—گام دوم، سازماندهی است

تواند در برابر  مراتبی که خود بازتولید اقتدارند. آنچه می سلسله

های افقی، منعطف و  گر بایستد، شبکه ساختارهای سرکوب

که بر بری، بل خودگردان است؛ ساختارهائی که نه بر فرمان

توانند  هائی می مشارکت و مسئولیت جمعی استوارند. چنین شبکه

همزمان در چند سطح عمل کنند: از همیاری اقتصادی و حمایت 

 .های جمعی اجتماعی گرفته تا تولید آگاهی و هماهنگی کنش

گیری فضاهای فرهنگی و فکری اهمیت حیاتی  در کنار آن، بازپس

شود؛ بلکه با  اسلحه حاکم نمیدارد. اقتدارگرائی تنها با زور 

کردن صداهای بدیل  ل معنا، با تحمیل روایت، و با خاموشوکنتر

یابد. هر متن، هر صدا، هر کنش فرهنگی که این انحصار  دوام می

را به چالش بکشد، گامی در جهت فروپاشی این نظم است. 

ها، بخشی از  بازسازی زبان، بازگویی حقیقت، و افشای تناقض

شود، اما به  ها آغاز می ای که در ذهن مبارزه—ستمبارزه ا

 .رسد و ساختارها می ، محله هاها خیابان

تواند به یک نیروی  همچنین، پیوند میان داخل و بیرون کشور می

ها افغان در بیرون از مرزها زندگی  کننده بدل شود. میلیون تعیین

دهی. سازمان اتها و امکان با دسترسی به منابع، رسانه—کنند می

های  جای پراکندگی، در جهت حمایت از شبکه اگر این نیرو به
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طور جدی  تواند توازن را به مردمی در داخل هماهنگ شود، می

معنای  معنای وابستگی، بلکه به تغییر دهد. این پیوند، نه به

 .همبستگی آگاهانه و متقابل است

کال شدت محدود شده، اما اش در سطح اقتصادی نیز، هرچند فضا به

تواند بذر استقلال را در دل  ابتدائی همیاری و اقتصاد جمعی می

های حمایت  های کوچک محلی تا شبکه وابستگی بکارد. از تعاونی

توانند  می—ترین سطح ییدر ابتدا حتی متقابل، این اشکال

در نظم تحمیلی ایجاد کنند و ظرفیت مقاومت را بالا  ئیها شکاف

 .ببرند

پرهزینه و پرخطر است. سرکوب، تهدید و تردید، این مسیر  بی

اند. اما آنچه این پروژهٔ سلطه را تا امروز  پراکندگی، موانع واقعی

سازمانی  ممکن ساخته، نه فقط قدرت سرکوب، بلکه پراکندگی و بی

مردم بوده است. هر گامی در جهت پیوند، هر تلاش برای ایجاد 

 .دهد تغییر می اعتماد، و هر حرکت کوچک جمعی، این معادله را

در نهایت، مسئله فقط بر سر تغییر یک گروه یا یک قدرت نیست؛ 

ای است که بارها در تاریخ این سرزمین  مسئله، شکستن چرخه

تکرار شده است: چرخهٔ وابستگی، نیابت و بازتولید اقتدار. اگر این 

شوند، اما نمایش ادامه  چرخه شکسته نشود، بازیگران عوض می

 .یابد می

ل وکنتر رسد که صحنه دیگر قابل ان این تیاتر، زمانی فرا میپای

زمانی که مردم نه در حاشیه، بلکه در مرکز قرار گیرند؛  —نباشد

گاه، دیگر  عنوان سازندگان واقعیت. آن عنوان تماشاگر، بلکه به نه به

سناریو از بیرون نوشته نخواهد شد، و هیچ نیرویی قادر نخواهد 

شده  تعیین ای از پیش نامه ه را همچون نمایشبود سرنوشت یک جامع

 .به اجرا بگذارد

اما تنها در صورتی ممکن —این پایان، دور از دسترس نیست

جای انتظار برای فروپاشی، شرایط آن از پایین ساخته  است که به

 .شود

اما حتی این نیز پایان راه نیست. هر لحظهٔ رهایی، اگر به آگاهی 

سرعت به  تواند به خی گره نخورد، میساختاری و حافظهٔ تاری

و بسیاری از —ای تازه از سلطه بدل شود. تاریخ افغانستان چرخه

نشان داده است که سقوط یک نظم سرکوبگر، —جوامع دیگر

ً به معنای تولد آزادی نیست؛ اگر زیرساخت های فکری،  لزوما

اجتماعی و سازمانی دگرگون نشوند، اقتدار تنها لباس عوض 

 .کند می

است. « ساختن»نیست، بلکه « برچیدن»رو، مسئله فقط  از همین

صورت دائمی  ساختن بدیلی که در آن، قدرت از پایین بجوشد و به

تواند بر  در برابر تمرکز و انحصار مقاومت کند. این بدیل، نمی

های مبهم شکل  های عمودی یا وعده پایهٔ نخبگان بسته، فرماندهی

های زنده، شفافیت، پاسخگویی و مشارکت  گیرد؛ بلکه باید بر شبکه

 .واقعی استوار باشد

های آشنا  یکی از خطرهای جدی در لحظات گذار، بازگشت چهره

های تازه است: نیروهائی که دیروز بخشی از مسئله بودند،  با زبان

حل  عنوان راه خود را به و دموکراتیک امروز با شعارهای نوین

ن نباشد، اگر حافظهٔ جمعی فعال کنند. اگر معیارها روش عرضه می

توانند همان چرخهٔ پیشین را بازتولید کنند.  ها می نماند، این بازگشت

باید به یک اصل پایدار —هر قدرتی—امان قدرت بنابراین، نقد بی

 .بدل شود، نه یک موضع مقطعی

اهمیت بنیادین دارد. « سیاست»در همین راستا، بازسازی مفهوم 

های پشت  زنی های مسلح یا چانه ان رقابت گروهسیاست نباید به مید

بخش خود، یعنی دخالت  پرده تقلیل یابد؛ سیاست، در معنای رهایی

تواند از  شان. این دخالت، می آگاهانهٔ مردم در سرنوشت جمعی

های محلی، از  گیری ترین اشکال آغاز شود: از تصمیم ساده

ما واقعی که مشارکت در امور جمعی، از ایجاد نهادهای کوچک ا

 .گذارند بر زندگی روزمره تأثیر می

چه اجتماعی، چه اقتصادی و چه  —همچنین، مسئلهٔ عدالت

های  ای نامعلوم موکول شود. زخم تواند به آینده نمی —تاریخی
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رسمیت شناخته  ها جنگ، تبعیض و سرکوب، اگر به انباشتهٔ دهه

ادگی به بستر س شان سازوکاری شکل نگیرد، به نشوند و برای التیام

های تازه تبدیل خواهند شد. عدالت، در این معنا، نه انتقام  خشونت

است و نه فراموشی؛ بلکه فرایندی است برای بازسازی اعتماد و 

 .امکان همزیستی

ها یا  که سال—در کنار آن، تنوع اجتماعی و فرهنگی افغانستان

یک منبع عنوان  باید به—ها بوده سرکوب شده یا ابزار رقابت قدرت

ای که بر حذف،  قدرت بازتعریف شود، نه تهدید. هر پروژه

 دولت سازی هائی با عناوین فریبنده و میان تهیسازی یا  یکسان

انجامد.  ها می استوار باشد، دیر یا زود به بازتولید همان بحران

ها و ساختن همبستگی بر  ای پایدار، تنها بر پایهٔ پذیرش تفاوت آینده

 .ممکن استها  مبنای آن

روشنی فهمید که استقلال واقعی به معنای انزوا نیست، و  باید به

پیوند باورها و اهداف با دیگران هرگز به معنای سر فرود آوردن 

یکی به درگاه دیگری نیست. توانایی یک ملت در برقراری ارتباط 

بخش است که بر شفافیت، توازن قدرت و  با جهان زمانی رهایی

جمعی استوار باشد، نه بر وابستگی یا معامله بر سر گیری  تصمیم

چه در لباس -«ترها برادر بزرگ»سرنوشت مردم. عصر سنت 

همچنان که از آغاز نزد ما محکوم  -ای و جهانی های منطقه قدرت

اعتبار است. تجربهٔ تاریخی بارها  بود، امروز نیز محکوم و بی

گرفته شود، هرگونه نشان داده است که هرگاه ارادهٔ جمعی نادیده 

ً به ابزاری برای سلطه و تحمیل تبدیل می« همکاری» شود؛  سریعا

 های قدرت، باقی خواهند و مردم، تنها تماشاگرانی ناگزیر در بازی

 .ماند

ای که  کننده است. جامعه در این مسیر، نقش آگاهی انتقادی تعیین

از ها را زیر سؤال ببرد، تضادها را ببیند، و  بتواند روایت

افتد.  های تازه می های گذشته بیاموزد، کمتر در دام فریب تجربه

عنوان فرایندی  معنای رسمی و محدود، بلکه به نه به—آموزش

های اصلی این آگاهی  تواند یکی از ستون می—اجتماعی و پیوسته

 .باشد

تواند این مسیر را پایدار کند، نه یک لحظهٔ  در نهایت، آنچه می

های کوچک، پیوندهای  تداوم است: تداوم تلاشقهرمانانه، بلکه 

های روزمره. تغییرات عمیق، اغلب نه در  انسانی، و مقاومت

ظاهر کوچک  های به انفجارهای ناگهانی، بلکه در انباشت این کنش

 .گیرند شکل می

اگر این روند شکل گیرد، آنگاه افغانستان دیگر صحنهٔ نمایشی 

نویسند. به فضائی بدل  یو مینخواهد بود که دیگران برایش سنار

با تمام —خواهد شد که در آن، زندگی واقعی جریان دارد

هایش. فضائی که در آن، مردم نه  ها، تضادها و امکان پیچیدگی

 .اند موضوع سیاست، بلکه خالق آن

زیرا  —دیگر استعارهٔ مناسبی نباشد« تیاتر»و شاید در آن روز، 

؛ واقعیتی است که از دل آنچه جریان دارد، دیگر نمایش نیست

سادگی قابل مصادره یا تحمیل  ارادهٔ جمعی برخاسته و دیگر به

 .نیست

 

 

 

 

 فرجام؛ از فرار تا محاصره چهارراه بی

، که از چنگ طالبان گریختند، اکنون در ایران در جویان افغان پناه

جایی که نه امنیت هست، نه  اند؛ نام و نشان گیر مانده چهارراهی بی

جویی به جنگ  ها از انتقام ی ترس. آن وقفه فقط تکرار بی —آینده

مریکا و اهای ایالات متحده  ی بمب یر سایهپناه آوردند، و حالا ز

هایی که نه فقط آسمان، بلکه روان و  کشند؛ بمب اسرائیل نفس می

 .شان را شکافته است زیست روزمره
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تعلیق —ها به وضعیت تعلیق تقلیل یافته نزندگی برای این انسا

هایی که باید پناه باشند،  میان مرگ فوری و مرگ تدریجی. خانه

به مفهومی « آینده»اند؛ کار نایاب شده؛ و  ترک برداشته

چرخد، نه در واقعیت.  نیافتنی بدل شده که تنها در زبان می دست

نه از کند که چگو روایت می پروانه، دختری محروم از تحصیل،

طالبان به دام ناامنیِ نوین افتاده است: نه امکان کار، نه امکان  ۀسای

 —جا دیگر جغرافیا معنا ندارد درس، و نه حتی توهمِ امنیت. این

 .هرجا هدف بالقوه است

این وضعیت فقط یک بحران انسانی نیست؛ محصول مستقیم نظم 

راند و جنگ را به قاعده  ای است که انسان را به حاشیه می جهانی

 ۀابژ»نیست، بلکه « حقوق ۀسوژ»جو دیگر  کند. پناه بدل می

پذیر. در این  چهره، و حذف صدا، بی بی —است« مدیریت بحران

دگی جامعه میزبان به زن جاست که بخشی از میان، تناقض تلخ آن

اند، و  ها زنده بازند، خیابان زستوران ها دهد؛ روزمره ادامه می

جو،  هنوز امری دور است. اما برای پناه —برای بسیاری —جنگ

جنگ نه خبر است و نه تحلیل؛ واقعیتی است که هر لحظه ممکن 

 .است بر سرش فرود آید

جویان در  ن پناهشد اند: کشته ها از مرگ نیز آغاز شده روایت

ای  ای از فاجعه حملات هوایی، از شهر ری تا ورامین، تنها نشانه

پیگرد،  نام و بی ها، بی است که آمارش هنوز پنهان مانده. این مرگ

تر  ارزش جو، کم گویی جان پناه —شوند ی خبرها دفن می در حاشیه

 .از آن است که حتی شمرده شود

ها  اند: میلیون ر دادههشدا رویاهادهایی چون شورای پناهندگان نن

—ترین وضعیت ممکن قرار دارند در ایران در شکننده افغان

حل نیست؛  پناه، و در معرض اخراج. بازگشت نیز راه کار، بی بی

اند.  بازگشت، بازگشت به همان جهنمی است که از آن گریخته

کنند که  الملل و نهادهای ملل متحد نیز تأکید می سازمان عفو بین

جنگ و آوارگی، دوباره زنان و کودکان، پس از یک دور کامل از 

ترین حقوق انسانی را از آنان  شوند که ابتدایی به ساختاری رانده می

 .کند دریغ می

 ۀیستیم؛ با یک چرخرو ن جا با یک تراژدی ساده روبه این

های  ای که در آن، قدرت چرخه—ی رنج مواجهیم یافته سازمان

دفاع،  یهای ب کنند، و انسان ها مدیریت می زنند، دولت نظامی می

، امروز نه فقط قربانی یک جوی افغان پردازند. پناه می هزینه

کند و رنج  جنگ، بلکه قربانی نظمی است که جنگ را بازتولید می

 .را عادی

 های اجباری دانشگاه زیر یوغ طالبان؛ آزادی در چنگ تعهدنامه

کابل حالا در قفسی اجباری گرفتار  )پوهنتون( دانشجویان دانشگاه

اند.  ای خود ساخته ماده ۹۴های  اند؛ قفسی که طالبان با تعهدنامه شده

این سند، آزادی اندیشه، تحصیل و حتی زندگی شخصی را از 

کند به مذهب سنی تغییر  ها را مجبور می دانشجویان گرفته و آن

رویه دهند، ریش بگذارند، لباس شرعی بپوشند، از موسیقی و 

چون و چرای قوانین و فرامین  وگذار محروم شوند و مطیع بی گشت

 .ندطالبان باش

ماده ششم این تعهدنامه عملاً تنوع مذهبی افغانستان را انکار کرده 

را  —شیعه دوازده امامی و اسماعیلیه —و پیروان دیگر مذاهب

کند. دانشگاه، جایی که باید  وادار به اطاعت مذهبی اجباری می

اشد، به ابزار سرکوب و تحمیل مرکز آزادی اندیشه و نقد ب

 .ولوژیک بدل شده استیاید

اند، بلکه در  طالبان نه تنها آزادی مذهبی و فردی را نابود کرده

اند: حذف  سازی سیستماتیک دست زده سیاست آموزشی نیز به پاک

ها و منابع علوم انسانی، حقوق، هنر و علوم  گسترده کتاب

اجتماعی، محدود کردن دسترسی به منابع خارجی، بازداشت 

، همه و همه بخشی از استادان منتقد و ممنوعیت تحصیل زنان

 .ل کامل جامعه استوپروژه کنتر

آور کرایه  این فشارها، همراه با بحران اقتصادی و افزایش سرسام

ها، زندگی دانشجویان و مردم را به جهنمی روزمره تبدیل  خانه

کرده است. طالبان با شعار شرع، دانشگاه را به زندانی برای 
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که هر شکایت، هر سؤال و هر اند؛ جایی  اندیشه و تحقیق بدل کرده

 .خلاقیتی با مجازات مواجه است

ولوژیک یروز نه تنها تحت یوغ مذهبی و ایدام دانشجوی افغان

است، بلکه قربانی سیستم سرکوبگر و استبدادآمیز طالبان است که 

کند و جامعه را به سکوت  هر ارزش انسانی و علمی را لگدمال می

 .کند اجباری و تسلیم وادار می

عدالتی  مزارشریف در محاصره بحران مسکن؛ استثمار، فقر و بی

 طالبان

ها  مزارشریف به زندانی برای مردم فقیر بدل شده است. کرایه خانه

سر به فلک کشیده و زندگی را برای مردم غیرقابل تحمل کرده 

هزار افغانی کرایه داشت،  ۳–۵است. یک خانه دو اتاقه که روزی 

هزار افغانی رسیده است و مالکان حتی دو ماه  ۹۳–۹۹حالا به 

گیرند. فقر و بیکاری مردم را  پرداخت و یک ماه ضمانت می پیش

برای اشتغال یا  تمایلینابودی کشانده، اما طالبان هیچ  به ورطه

 .عدالتی ندارند ل این بیوکنتر

وساز و توقف  بازگشت گسترده مهاجران، ممنوعیت ساخت

های دولتی طالبان، کمبود  کمیسیون زمین های مسکن توسط پروژه

ها اجازه  شهرک فیثد ۷۹شدید خانه را تشدید کرده است. بیش از 

پایان این کمیسیون، زندگی مردم را  های بی ساخت ندارند و بررسی

معلق و شکننده کرده است. تنها کسانی که واسطه دارند یا پول 

ه محکوم به بقی پردازند، امکان دسترسی به خانه دارند؛ می

 .اند گیسرگردانی و آوار

همزمان، افزایش بهای مواد خوراکی و نبود نظارت بر بازار، 

فشار اقتصادی را دوچندان کرده است. مردم با درآمدهای ناچیز، 

حتی در بهترین مشاغل دولتی، قادر به تأمین کرایه و زندگی 

یل و وم دهد که طالبان تنها به حیف نیستند. این وضعیت نشان می

  .کنند اختلاس فکر می

بحران مسکن، افزایش بیکاری و گرانی، مزارشریف و دیگر 

عدالتی تبدیل کرده است؛  ای از استثمار و بی شهرها را به صحنه

های ناکارآمد و  جایی که فقر و سرگردانی، محصول مستقیم سیاست

در رحمانه  طلبی بی در محاصره قدرتفساد طالبان است. مردم 

 .فروپاشی زندگی روزمره خودندانتظار 

زندگی زنان باردار افغانستان در معرض جنایت ایدئولوژیک 

 طالبان

هشدار داده است که  (UNFPA) صندوق جمعیت سازمان ملل

وقفه به خدمات بهداشتی  دسترسی بیزنان باردار در افغانستان باید 

مادرانه یک ضرورت حیاتی است.  های داشته باشند، زیرا مراقبت

ومیر مادران در جهان  های مرگ افغانستان با یکی از بالاترین نرخ

ً هر دو ساعت یک زن بر اثر عوارض قابل  مواجه است: تقریبا

مرگ مادرانه به  ۶۵۹دهد و حدود  پیشگیری بارداری جان می

 .شود هزار تولد زنده ثبت می ۹۹۹ازای هر 

های اخلاقی  ازرسمطرح شد که ب ئیها شاین هشدار پس از گزار

از بیمارستان مادران را بستند و توزیع  ئیها در هرات بخش

های ضدبارداری و کاندوم را ممنوع کردند. چنین اقدامات  قرص

پذیر افغانستان را بیش از پیش  ایدئولوژیک، خدمات بهداشتی آسیب

 .اندازد ها زن را به خطر می کند و جان میلیون تهدید می

های  سیاستکند که  تأکید می (WHO) سازمان جهانی بهداشت

 .سلامت باید بر علم و شواهد مبتنی باشند، نه ایدئولوژی و خرافات

های  محدود کردن دسترسی به پیشگیری از بارداری و مشاوره

های ناامن و مرگ  های ناخواسته، سقط تولیدمثل، خطر بارداری

 .کاهد حقوق انسانی زنان میدهد و از  مادران را افزایش می

افغانستان تحت فشار شدید جنگ، فقر و کمبود منابع  صحیسیستم 

ها  اند. میلیون قرار دارد، و زنان و دختران بیشترین آسیب را دیده

زن هنوز برای رسیدن به خدمات حیاتی باروری و مادرانه در 

جدید اند. هر محدودیت  کار، در مبارزه مناطق دورافتاده و محافظه

 .بار ایجاد کند ای انسانی و مرگ تواند فاجعه می
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UNFPA ها جنایت علیه زنان  این محدودیت :دهد هشدار می

های سلامت مادرانه  کشوری که از بدترین بحران افغانستان است؛

برد، هر اختلال کوچک در خدمات مراقبت مادرانه  رنج می

 .تواند به مرگ واقعی بدل شود می

 

در حصار مرگ؛ مرزها و طالبان در خدمت مردم نورستان 

 گرسنگی و بیماری

ش یمتال و کامد های برگه هزار نفر در ولسوالی ۹۹۹حدود 

ها میان پاکستان و  رغم کاهش نسبی درگیری نورستان، علی

اند. سازمان ملل  های انسانی محروم مانده افغانستان، از کمک

دهد که حتی خشونت محدود مرزها، دسترسی مردم به  هشدار می

های اضطراری را قطع کرده است. مسیر  غذا، دارو و کمک

دارد، اما تیراندازی  ها وجود دسترسی از ناری کنر به این ولسوالی

از سوی مرز و طالبان محلی، این راه را غیرقابل استفاده کرده 

گویند که دسترسی به مرکز ولایت  می های محل کلاناست. مردم و 

حدود یک ماه است قطع شده و ذخایر غذایی رو به اتمام است. اگر 

این وضعیت ادامه یابد، مردم مجبور خواهند شد برای زنده ماندن 

گویند که  ز خاک همسایه کمک بگیرند. مسئولان محلی میا

شود، اما  هایی برای بازگشایی مسیرهای جایگزین انجام می تلاش

بندی و  های جغرافیایی، زمان در شرایط امنیتی ناپایدار و دشواری

رسان هشدار  های کمک ها نامشخص است. سازمان اثربخشی آن

رسنگی و بیماری را در میان تواند گ اند که هرگونه تأخیر می داده

کنند، تشدید کند. این  تر در حاشیه زندگی می هایی که پیش خانواده

یابد،  ها کاهش می دهد که حتی وقتی تیراندازی بحران نشان می

تواند مرگبار و پایدار باشد و بدون بازگشایی  اثرات انسانی آن می

انسانی ناشی ای  ش با فاجعهیمتال و کامد سریع مسیرهای امن، برگه

 .رو خواهند شد از ترکیب جنگ و انزوا روبه

ثمر، تنها ناتوانی  در مقابل این بحران، راهکار دولتی و مذاکره بی

حل واقعی در خودسازماندهی  و مرگ بیشتر به همراه دارد؛ راه

های امدادی مستقل  مردم است: جوامع محلی باید با ایجاد شبکه

ده از مسیرهای جایگزین و برای توزیع غذا و دارو، استفا

ها و  ها با همکاری قبیله کوهنوردی ایمن برای رساندن کمک

های مشترک و خودمدیریتی  شوراهای محلی، و برپایی کارگاه

 وبرای ذخیره و تولید محلی مواد ضروری، وابستگی به طالبان 

رسانی و همبستگی  را کاهش دهند. همزمان، اطلاع ها حکومت آن

ها و فراتر از منطقه، فشار اجتماعی و اخلاقی بر  میان ولسوالی

دهد تا دسترسی انسانی بازگردد. به زبان  ها را افزایش می قدرت

توانند به جای انتظار از طالبان، خودشان  ساده، مردم نورستان می

گی و نجات بسازند و از مرگ ناشی از خشونت و  های زنده حلقه

 .انزوا جان سالم به در ببرند
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بازتعریف انارشیسم معاصر؛ از نقد قدرت تا کنش 

 مستقیم

نارشیستی اهای  ها و فدراسیون نی دوم، گروهپس از جنگ جها

ً در همه کشورها ها فعال بودند دوباره  تر در آن که پیش ئیتقریبا

جز موارد شاخصی چون اسپانیا و اتحاد جماهیر  به —پدیدار شدند

تر  یسه با نفوذ گستردهها در مقا سازمانشوروی. با این حال، این 

ای نداشتند.  کننده نارشیستی در سطح اجتماعی، نقش تعییناهای  ایده

ها اصولاً بر تداوم  نارشیستاین وضعیت چندان عجیب نبود، زیرا ا

های اجتماعی  موعه ایدهکردند و مج گیرانه تأکید نمی سازمانی سخت

هر جنبش مشخص و محدود نارشیسم همواره فراتر از او اخلاقی 

 .یافت گسترش می

تر و نوین  نارشیستی در چارچوبی وسیعاهای  ، ایده۹۰۲۹از دهه 

مریکا که اویژه در متن جنبش حقوق مدنی  به دوباره مطرح شدند،

کرد.  ها ایستادگی می عدالتی با تکیه بر نافرمانی مدنی در برابر بی

میلادی، موجی از رادیکالیسم تازه در میان  ۷۹و  ۶۹های  در دهه

 جاپانمریکا، اروپا و ان و نیروهای چپ در ایالات متحده دانشجویا

و « گرایانه نخبه»شکل گرفت. این جریان، ساختارهای قدرت 

داری و چه  چه سرمایه —گرایانه جوامع صنعتی های مادی ارزش

ها، که به  کالبرای این نسل از رادی .را به نقد کشید —کمونیستی

ب همان اندازه که با ساختار سیاسی موجود مخالف بودند از احزا

 ای داشت.  یسم جذابیت ویژهنارشاگرفتند،  سنتی چپ نیز فاصله می

نارشیسم بر خودانگیختگی، انعطاف نظری، سادگی در اتأکید 

زیست، و همچنین نقش مکمل عشق و خشم در کنش فردی و 

چهره و  از نهادهای سیاسی بیاجتماعی، برای کسانی که 

بخش بود. رد دولت، تأکید بر  گر بیزار بودند بسیار الهام محاسبه

های دموکراسی  تمرکززدایی و خودمختاری محلی، با ایده

کنش »ها بر  نارشیستاصدا شد. همچنین، پافشاری  کتی هممشار

های دانشجویی برای اقدامات خارج از  در فراخوان« مستقیم

و حتی در برخی موارد رویارویی  —لمانیچارچوب پار

های دانشجویی،  در این میان، خیزش .بازتاب یافت —آمیز خشونت

های  ان داد که ایدهپاریس، نش ۹۰۶۴ویژه در جریان خیزش مه  به

 —کارگری بر تولید نظارتمانند  —نارشیستیاسندیکالیستی 

 .هنوز زنده و مؤثرند

نارشیسم به یکی از عناصر مهم در ابه بعد،  ۹۰۷۹از دهه 

مریکا و اروپا تبدیل شد. آثار اشناختی رادیکال در  های بوم جنبش

بخش نسل جدیدی از  ارد ابی الهامنویسندگانی چون ادو

 Earth هایی مانند محیطی شد. سازمان های زیست نارشیستا

First!  های  در اعتراض به گسترش شهرنشینی و نابودی جنگل

پردازانی چون موری  رفتند. در همین دوره، نظریهکهن شکل گ

داری اساساً با  گرایی و سرمایه بوکچین استدلال کردند که دولت

 .حفاظت از محیط زیست ناسازگارند

ای  رداختند و شاخهها همچنین به مسائل مربوط به زنان پ نارشیستا

، با را پرورش دادند. این رویکرد« فمینیسم-نارکاا»نظری به نام 

ً پدرسالار اتحلیل ستم بر زنان از منظر  نارشیستی، دولت را ذاتا

های  های زنان در نقش داند و بر این باور است که تجربه می

مراتب و رد  هایی چون همیاری، نفی سلسله مراقبتی، با ارزش

 .خوانی دارد اقتدار هم

های غالب در اندیشه  کی از جریاندر دو دهه پایانی قرن بیستم، ی

ترکیبی التقاطی و ضدفرهنگی  —مریکااویژه در  به—شیستینارا

ها بود که از طیف وسیعی از تأثیرات هنری، ادبی و  از نظریه

هایی مانند  جنبش فلسفی شکل گرفته بود. این تأثیرات شامل

الیسم و سیتواسیونیسم، همچنین نویسندگان نسل یدادائیسم، سورر

و نیز —هربرت مارکوزهویژه  به—بیت، مکتب مکتب فرانکفورت

 .ویژه آثار میشل فوکو بود مدرن، به های پساساختارگرا و پست فلسفه

و چون نوآم چامسکی، فردی پرلمن  ئیها ها، چهره در کنار این

ویژه  مریکا، بهاپوستان  نارشیسم سیاهاحکیم بی نیز تأثیرگذار بودند. 

اندیشه در آثار لورنزو کومبوا اروین، نقش مهمی در گسترش این 

 .در داخل و خارج آمریکا ایفا کرد
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گرایی پرودونی تا  های قدیمی مانند متقابل اگرچه برخی گرایش

همچنان پابرجا رنگ شدند، اما اشکال دیگر  پایان قرن بیستم کم

نارشیستی در امریکا و کمونیسم انارشیستی در اماندند: فردگرایی 

 ئیکالیسم در کشورهاسندی-نارکوامریکای لاتین. همچنین، ااروپا و 

 .همچنان فعال باقی ماند یدن، فرانسه و سومانند اسپانیا

ادی داشت، نارشیسم همچنان برای جوانان و دانشجویان جذابیت زیا

ها در سنین نوجوانی و جوانی  نارشیستاطوری که بسیاری از  به

به یکی از « درون دایره A» ، نماد۹۰۷۹بودند. از اوایل دهه 

در سال  .هنگی جوانان در سطح جهانی تبدیل شدهای فر نشانه

در شهر  ، اعتراضات گسترده علیه سازمان تجارت جهانی۹۰۰۰

ها برگزار شد، توجه  نارشیستاسیاتل که با حضور پررنگ 

های  های جهانی را جلب کرد. این اعتراضات و حرکت رسانه

ترش المللی پول، باعث گس مشابه علیه بانک جهانی و صندوق بین

ها همچنین  نارشیستا .نارشیستی شداهای  ها، نشریات و سایت گروه

یس، ولی نقش داشتند: مبارزه با خشونت پهای مختلف در جنبش

گرایان، حمایت  مخالفت با مجازات اعدام، دفاع از حقوق همجنس

ها،  خواری، حق سقط جنین، لغو زندان از حقوق حیوانات، گیاه

 .محوری حتی نقد اتومبیلجوانا و  سازی ماری قانونی

نارشیستی تهدید جدی برای اویکم، هیچ جنبش  در آغاز قرن بیست

شد و این جریان همچنان از تحقق  ها محسوب نمی قدرت دولت

آرمان جامعه بدون دولت فاصله داشت. با این حال، ناتوانی 

ها در حل مشکلاتی مانند نابرابری نژادی و جنسیتی، فقر،  دولت

های  زیست، فساد سیاسی و جنگ، موجب شد که ایدهتخریب محیط 

برای نسل جوان،  .تر شوند نارشیستی برای بسیاری جذابا

نگر باشد، نوعی شیوه  آنارشیسم بیش از آنکه یک پروژه آینده

زیستن در زمان حال است: تأکید بر خلاقیت، خودانگیختگی و 

ای  آینده جا و اکنون، نه در در همین« جامعه نو»تلاش برای تحقق 

 عنوان نارشیسم همچنان بهارو، نامعلوم پس از انقلاب. از این 

جریانی زنده از نقد، اعتراض و کنش مستقیم در سراسر جهان 

 .حضور دارد

 تیمخالف مالک سمینارشا چرا 

 است؟ یخصوص

نارشیسم مخالف مالکیت خصوصی است، زیرا مالکیت ا

ً رابطه برابری و خودکنترلی ای است که آزادی،  خصوصی اساسا

ای نسبتاً کوچک از مالکان  مردم را محدود و به سود طبقه

داری  کند. مالکیت خصوصی در نظام سرمایه انحصاری تبدیل می

به این معناست که ابزار و وسایل تولید )زمین، کارخانه، 

آلات، سرمایه و حتی مالکیت معنوی( در اختیار گروه  ماشین

ها قادرند ارزش کار دیگران  استفاده از آنکوچکی قرار دارد که با 

را تصاحب کنند. این جعل رابطهٔ اقتصادی، توزیع قدرت را 

ً در  نامتقارن می سازد و به جای اینکه همهٔ افراد بتوانند مستقیما

تعیین سرنوشت خود مشارکت داشته باشند، کارگران مجبور 

ابزار  شوند نیروی کار خود را به کسانی بفروشند که مالک می

 .اند تولید

نارشیسم، اپردازان  ز نخستین نظریهیر ژوزف پرودون، یکی ا پی

به صورت بنیادین و  «دارایی چیست؟»  در کتاب کلاسیک خود

کند. او  صریح مخالفت خود را با مالکیت خصوصی بیان می

دارایی سرقت » :کند مشهورترین جملهٔ آنارشیسم را طرح می

همهٔ انواع تصرف یا داشتن چیزهای گوید  پرودون نمی«: است

است، بلکه استدلالش این است که وقتی مالکیت « سرقت»کوچک 

برداری از کار دیگران شود، در  تبدیل به حق انحصاری برای بهره

کنند اما مالک  حقیقت همان سرقت از کسانی است که کار می

 :نویسد نیستند. او در شرح این مفهوم می

ا حقوق محرومیت و افزایش، و آزادی را برابری را ب… مالکیت»

 « .و کاملاً با سرقت یکی است… کند با استبداد نقض می

 

اگر کالاها … ملکیت حقی است برای استفاده و سوءاستفاده»...

دارایی هستند، چرا مالکان نباید پادشاه باشند، و پادشاهان مستبد 
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مالکی در قلمرو هایشان؟ و اگر هر  پادشاهانی به تناسب توانایی —

خود، ارباب حاکم باشد، چگونه حکومت مالکان چیزی جز هرج و 

 «؟مرج و آشفتگی خواهد بود

دهد که مالکیت خصوصی نه صرفاً  پرودون با این سخنان نشان می

یک حق اقتصادی، بلکه نوعی حق سیاسی و حکومتی است که به 

که اصل کند  دهد. او تأکید می صاحبان آن قدرت تحمیل اراده می

مالکیت خصوصی در عمل کارگران را به وضعیتی شبیه بردگی 

ها ناگزیرند برای دسترسی به وسایل زندگی، نیروی  رساند: آن می

کار خود را به مالک بفروشند، و این فروش به معنای فروختن 

 .بخشی از آزادی و اختیار شخصی است

ه ابزار های فراوانی از تبدیل مالکیت خصوصی ب در تاریخ، مثال

هجدهم و نوزدهم،  شود. در انگلستان قرن سلطهٔ اجتماعی دیده می

ها، مراتع و  پارک (Enclosure Acts) «حصارکش»قوانین 

های اشتراکی را به تملک خصوصی تبدیل کرد. دهقانانی که  زمین

زمانی برای چرای دام و کشاورزی آزاد بودند، اکنون از زمین 

ر به مهاجرت به شهرها و فروش محروم شدند و برای بقا مجبو

ها شدند. این فرآیند نه تنها روابط اقتصادی  نیروی کار در کارخانه

را تغییر داد، بلکه ساختار اجتماعی را متحول کرد و طبقهٔ کارگر 

ای که مالک ابزار تولید نبود و  صنعتی را به وجود آورد، طبقه

 .مجبور بود برای زنده ماندن به کار مزدی تن دهد

نارشیسم، به شکل اپرداز برجستهٔ  تکین، دیگر نظریهکروپوپیتر 

کند.  ای رابطهٔ میان دولت و مالکیت خصوصی را تحلیل می گسترده

داری، بلکه  افتاده از سرمایه گوید که دولت نه جزیی بیرون او می

ابزاری برای حفظ و گسترش انحصارات استثماری است. به بیان 

ها،  ه به نفع اقلیت حاکم، شامل بانکاو، دولت سازوکاری است ک

 :کند ها، کار می مالکان زمین و صاحبان کارخانه

دولت در واقع ابزار ایجاد و نگهداری انحصارهای استثماری »

بسیاری از این … کند است که به نفع اقلیت حاکم عمل می

داری  اند و برای حفظ سلطهٔ سرمایه انحصارات پنهان و غیرمستقیم

اند تا نیازی به نیروی گسترده و سرکوب مستقیم  شدهطراحی 

 .«نباشد

داری بدون  دهد که سرمایه کروپوتکین با این دیدگاه نشان می

تواند پایدار بماند، زیرا دولت  حمایت و قالب حقوقی دولت نمی

کند، به صاحبان  چارچوب قانونی انحصار مالکیت را تثبیت می

و منابع عمومی را به انحصار  دهد سرمایه اجازهٔ اعمال قدرت می

 .کند خصوصی تبدیل می

در سدهٔ بیستم نیز تجربهٔ انقلاب روسیه نمونهٔ مهمی از به چالش 

، ۹۰۹۷کشیدن مالکیت خصوصی وسایل تولید بود. پیش از انقلاب 

ها در روسیه در دست اشراف و  مالکیت زمین و کارخانه

ور بودند برای بقا ها دهقان و کارگر مجب بورژوازی بود و میلیون

ها بخشی از این نظام را لغو  نیروی کار خود را بفروشند. بلشویک

ل وسایل تولید را به شوراهای کارگری وکردند و تلاش کردند کنتر

ها و  وسیه با پیچیدگیو دهقانی بسپارند. گرچه تجربهٔ ر

مواجه شد و نظام سیاسی جدید خود در نهایت به  ئیها انحراف

رایی منجر شد، اما این انقلاب نشان داد که حذف نوعی اقتدارگ

های مشارکت جمعی  تواند زمینه مالکیت خصوصی وسایل تولید می

 .و خودمدیریتی را بیش از هر زمان دیگر فراهم کند

پرودون و کروپوتکین همچنین به تفاوت میان مالکیت شخصی و 

ست مالکیت استثماری تأکید دارند. مالکیت شخصی شامل اشیایی ا

روند، مانند  که برای مصرف یا استفادهٔ مستقیم فرد به کار می

لباس، ابزارهای شخصی یا وسایل زندگی. این نوع مالکیت از نظر 

ها مشکلی ندارد؛ زیرا تاثیری بر آزادی و موقعیت  آنارشیست

اقتصادی دیگران ندارد. اما وقتی همان نوع مالکیت تبدیل به 

گاه به  تواند منبع سود باشد، آن که می شود مالکیت وسایل تولیدی می

 :شود قدرتی استثماری تبدیل می

چنانچه صاحب حق انتفاع حق خود را برای استفادهٔ شخصی از »

آن شیء به حق استفاده توسط دیگران تبدیل کند، مالکیت ماهیت 

 «.شود خود را تغییر داده و پیچیده می
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مالکیت به حق  این تحول، یعنی انتقال حق استفادهٔ فعال از

همان چیزی است که برداری از نیروی کار دیگران،  بهره

 .کنند ها آن را محکوم می نارشیستا

های  از نمونه یکی دیگر ۹۴۷۹تجربهٔ کمون پاریس در سال 

ل مستقیم بر ودهد وقتی مردم کنتر تاریخی مهم است که نشان می

نظام آورند،  زندگی اقتصادی و اجتماعی خود را به دست می

پاشد و مشارکت جمعی جایگزین  مالکیت خصوصی از هم می

شود. در این دورهٔ کوتاه، شوراهای کارگری شهر پاریس سعی  می

کردند ابزار تولید و خدمات عمومی را به صورت مشترک اداره 

کنند، بدون مالکیت خصوصی استثماری. این تجربه، اگرچه پس 

، نشان داد که اساساً از چند ماه با سرکوب نظامی پایان یافت

توان نظام اقتصادی را بدون مالکیت خصوصی و بر مبنای  می

 .همکاری و مدیریت جمعی بنا کرد

دهند که مالکیت خصوصی به  ها همچنین نشان می نارشیستا

انجامد. وقتی ابزار تولید در دست  های شدید توزیعی می نابرابری

ابع مادی را در اختیار ل منوها نه تنها کنتر ای محدود است، آن عده

گیری را نیز انحصاری  زنی و تصمیم دارند، بلکه قدرت چانه

ی کنند. این وضعیت به عمیق شدن فاصلهٔ طبقاتی و کاهش آزاد می

مریکا در اواخر قرن نوزدهم، اشود. در  واقعی اکثریت منجر می

آهن، فولاد و نفت با حمایت دولت  های بزرگ راه شرکت

ای تشکیل دادند و کارگران را در موقعیتی  گستردهانحصارات 

قرار دادند که یا باید تحت شرایط سخت کار کنند یا با فقر مواجه 

 .شوند

رفت از این چرخهٔ استثمار و  ها، تنها راه برون نارشیستاز دیدگاه ا

نابرابری، لغو مالکیت خصوصی وسایل تولید و جایگزینی آن با 

ت. این دیدگاه قصد ندارد تنها مالکیت مالکیت و مدیریت جمعی اس

دهد که  ای را پیشنهاد می خصوصی را نقد کند، بلکه نظام اجتماعی

ل مستقیم بر وسایل زندگی خود داشته باشند ودر آن همهٔ افراد کنتر

های اقتصادی و اجتماعی مشارکت کنند.  گیری و بتوانند در تصمیم

درت انحصاری و داری، نه با ق چنین نظامی، برخلاف سرمایه

 .شود مراتبی، بلکه با همکاری و خودمدیریتی اداره می سلسله

گویند که آزادی واقعی فقط زمانی ممکن است که  ها می نارشیستا

هیچ فرد یا گروهی حق اعمال قدرت بر دیگران را نداشته باشد. 

ً این حق را به  مالکیت خصوصی در شکل استثماری خود دقیقا

تعیین شرایط کار، حق تعیین نحوهٔ استفاده از دهد: حق  مالکان می

منابع، و در نهایت حق اعمال تسلط بر زندگی دیگران. به همین 

داری، اگرچه ممکن است ادعا  ها معتقدند سرمایه دلیل است که آن

کند نظامی مبتنی بر آزادی و رقابت آزاد است، در حقیقت آزادی 

در دست اقلیتی قرار  سازد و قدرت واقعی را اکثریت را محدود می

 .دهد که مالک ابزار تولید است می

خود با مالکیت خصوصی را نه بر نارشیسم مخالفت ادر نتیجه، 

اساس دشمنی با داشتن یا استفادهٔ شخصی از وسایل زندگی، بلکه 

کند که این مالکیت را به  بر اساس مخالفت با سیستمی استوار می

کند. این مخالفت عمیقاً فلسفی،  ابزارهای استثمار و سلطه تبدیل می

متعدد های  سیاسی و اقتصادی است و در طول تاریخ با مثال

ای خودمدیریتی های جمعی بر های اجتماعی و تلاش انقلاب

ای  ها بر این باورند که تنها در جامعه نارشیستاشود.  پشتیبانی می

توان  بدون مالکیت استثماری و با مدیریت همگانی وسایل تولید می

 .عدالت، آزادی و برابری را به شکلی واقعی و پایدار تجربه کرد

 

 

 

 

 

 

 دولتی یا داری، خواه خصوصی،ما به شدت علیه سرمایه

یافته برای عنوان یک نظام اقتصادی سازمانبه خودگردان

ستم واستثمار هستیم. این سیستم نه تنها در سطح محلی 

یت  بلکه در سطح جهانی منجر به سودآوری اقلیت و فقر اکثر

 شودمی

داری به استثمار طبقات کارگر و تداوم روابط سلطه سرمایه

، به تخریب محیط زیست، شیوع می نجامد و در این مسثر

 
 

 انجامد. ها می‌نابرابرهای اجتماعی و هدر دادن زندگ

 مرامنامه جبهه انقلانی مردم. 
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 ای، میراث استعمار قبیلهفاشیسم 

گرایی یک آفت اجتماعی است که نه تنها پیوندهای انسانی را  قبیله

سوزاند، بلکه ابزار خشن حفظ قدرت را در دستان زورمندان  می

، رهبر طالبان با ریاکاری به ۵۹۵۵ مارچ ۹۴دهد. در  قرار می

های قومی و زبانی پرهیز  از گرایش»اعضای گروه خود گفت: 

ای برای پنهان کردن عمق  ؛ اما این اعتراف، جز پرده«کنید!

های قومی و زبانی این گروه نیست. طالبان، ساخته و  گرایش

پرداخته پاکستان و ابزار اهداف امپریالیستی آن، هرگز صرفاً یک 

ای و برداشت خاص  جریان قومی نیستند، اما سنت خشک قبیله

ای پاکستان متمایز  طالبانی از اسلام، آنها را از جامعه مدرسه

 .ساز سرکوب و استثمار در افغانستان شده است کند و زمینه می

گرایی، از منظر سرکش و افراطی، قدرتی ویرانگر دارد. این  قبیله

آورد، در عمل همه  نیرو که به ظاهر پیوند، تعلق و امنیت می

کند.  را نابود می—اقتصادی، مذهبی و سیاسی—نهادهای اجتماعی

های کوچک با مناسبات  ای از جمعیت در دل خود مجموعهقبایل، 

تواند به مانعی بر سر  اند؛ اما همین روابط می سالارانه شایسته

ها را به ابزار استثمار و خشونت  وحدت ملی تبدیل شود و اقلیت

 .بدل کند

داند و  خود را مرکز جهان می« مردم»در این سیستم، هر گروه، 

بیند. تمرکز بر  گر، بیگانه و دشمن میسایر قبایل را به چشم دی

هویت فرهنگی و نژادی، مرزی فرضی میان خود و دیگری 

شود.  گری می ساز خشونت، دشمنی و سلطه کشد و زمینه می

مراتب و  گرایی، در کنار نژادپرستی، ستون استراتژیک سلسله قبیله

« دیگری»استثمار است؛ نژادپرستی، حق زندگی و مالکیت را از 

گرایی هر مقاومت در برابر این ستم را خرد  کند و قبیله میسلب 

 .کند می

ای زاد  گرایی و استعمار رابطه دهد که قبیله تاریخ معاصر نشان می

های سفید ممتاز و رقابت بر  و ولدگونه دارند. در افریقا، جزیره

ای را تثبیت کرد.  عضویت در آنها، سازوکار استثماری قبیله

توانند کشوری مستقل از  از استقلال، هنوز نمینخبگان محلی، پس 

جمهور اوهورو کنیاتا  میراث استعمار تصور کنند. در کنیا، رئیس

ای  کند، نشانه با قوانین نوشته شده توسط استعمارگران حکومت می

های  گرایی در نظام گرایی و ملی روشن از زنده بودن میراث قبیله

 .داری مدرن سرمایه

شود؛ زبان، مذهب و تاریخ نیز  ا به نژاد محدود نمیگرایی، تنه قبیله

یک زبان، »گرایان افراطی،  ابزاری برای تحکیم آن هستند. قبیله

کنند و به هیچ قبیله یا قومیت  را شعار می« یک ملت، یک کشور

دهند. آنها سرزمین را مالکیت مطلق  همسایه حق حیات برابر نمی

شمارند.  ائن و کمتر انسان میدانند و دیگران را بیگانه، خ خود می

حتی اگر موجودیت واقعی آن سرزمین هرگز وجود نداشته باشد، 

این هوس قبیلوی در ضمیرشان زنده است و با ناسیونالیسم قومی و 

 .شود دروغ و توطئه تقویت می

اند: اقتدارگرایان هر دو، با  گرایی دو روی یک سکه فاشیزم و قبیله

اری، یک قوم یا گروه خاص را بر کشی و کوچ اجب سرکوب، نسل

کنند. طالبان، با بازگشت به قدرت، دوباره این  دیگران تحمیل می

ها و جامعه،  ور کردند: حذف زنان از دانشگاه آتش را شعله

رحمانه بر  بازگرداندن قصاص، ازدواج اجباری دختران و تسلط بی

ی، نشانه ها. نامگذاری مناطق و نهادها با اهداف قومی و زبان اقلیت

 .آشکار پروژه استعماری در شکل سنتی و طالبانی است

اما این زهر تنها یک محصول تاریخی نیست؛ این میراث در 

های  های امروزی قدرت و دولت نیز ادامه دارد. دولت سیستم

ای را  داران جهانی، ثروت جوامع قبیله مدرن، ساخته سرمایه

مهار مقاومت و استمرار  گرایی را به ابزار کنند و قبیله غارت می

ای، همراه با  های قبیله کنند. در افغانستان، شبکه سلطه بدل می

بشری طالبان، به قدرت رسیدند و این امکان را یافتند تا اعمال ضد

ولوژیک ادامه دهند، در حالی که یخود را با مشروعیت بخشی اید

 .شوند پناه، کور و کر تصور می مردم بی
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گرایی را شکست داد؟ این کار تنها از طریق  توان قبیله چطور می

های همبستگی و مقاومت ضد  خودسازماندهی جوامع، شبکه

پذیر  گرایی اخلاقی یا قانونی شکست فاشیستی ممکن است. قبیله

نیست؛ بلکه تنها با مقابله جمعی، شکستن قدرت طبقات حاکم و 

توان آن  اند، می سازی مردمی که همواره قربانی این آفت شده آگاه

آباد یا  را به چالش کشید. در شوراهای مردمی یکاولنگ، فیض

معنایش « گرایی باید شکست بخورد قبیله»کابل، گفتن این جمله که 

 .ای است آغاز یک جنگ واقعی علیه سلطه و فاشیزم قبیله

داری و  استعمار، سرمایهگرایی، همانند زنجیری است که  قبیله

اند. برای  ها انداخته های اقتدارگرا بر دست و پای ملت قدرت

رهایی، تنها راه انقلابی، اتحاد بر اساس انسانیت، نه خون و زبان 

 .و دین، و مبارزه علیه هرگونه استثمار و ستم است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

های روشنفکری  بازخوانی جنجال

 در افغانستان

 تندگویی در میان چپ افغانستانهای  فهم ریشه

اصطلاح  اگر بخواهیم بفهمیم چرا در بخشی از فضای به

های  چپ»توان  ویژه در میان آنچه می به —روشنفکری افغانستان

زبان جدل تا این اندازه تند، خصمانه و گاه  —نامید« نمایشی

تحقیرآمیز است، ناگزیر باید از سطح توضیحات رایج فراتر 

های  توان صرفاً به اختلافات نظری یا سنت دیده را نمیبرویم. این پ

تری توجه کرد  های پنهان ولوژیک فروکاست؛ بلکه باید به لایهیاید

هایی چون رقابت بر سر منابع محدود، نیاز به  ها انگیزه که در آن

کننده  شدن، و اشکال مختلف وابستگی مادی و نمادین نقش تعیین دیده

 .دارند

عنوان دفاع از  وارد، آنچه در ظاهر بهدر بسیاری از م

شود، در واقع  عرضه می« موضع سیاسی»یا « ولوژییاید»

پوششی برای رقابت بر سر منابعی است که در یک میدان محدود 

های  های نمادین، فرصت های مالی، جایگاه شوند: پروژه توزیع می

المللی. در چنین شرایطی،  مهاجرت، یا نزدیکی به نهادهای بین

سازی تبدیل  ولوژی از یک نظام باور به ابزاری برای موقعیتیاید

شود. همین تغییر کارکرد، کلید فهم شدت و خشونت زبانی در  می

 .هاست این جدل

از این منظر، عبور از نقد فکری به تخریب شخصی امری 

تصادفی نیست. وقتی رقابت بر سر منابع و اعتبار اجتماعی شدید 

مانعی در مسیر پیشرفت فردی تبدیل باشد، رقیب فکری به 

شود. در نتیجه، حمله به او نه از سر اختلاف نظری، بلکه  می

گیرد. در  عنوان تلاشی برای حذف یک رقیب صورت می به

اعتبارسازی جای  زنی و بی اینجاست که زبان تحقیر، برچسب

حساب  ای برای تسویه گیرد و میدان بحث به عرصه استدلال را می

 .ودش بدل می

 

ما به دنبال جهانی عاری از ستم و تبعیض هستیم و در 

یت و حفظ محیط‌راستای زیست از هیچ تلاشر  آزادی بشر

. وقتی قدرت در دستان مردم باشد، کرد ‌دری    غ نخواهیم

توانیم جهانی عاری ازستم و تبعیض بسازیم. ما معماران این می

 .آینده هستیم

ایط رقت  در افغانستان و مبارزه باتغیثر سرر
 

‌بار و سخت زندگ

فاشیسم مذهتی و قبیلوی نیازمند عمل انقلانی هماهنگ، 

 .پایدار استمتفکرانه و 

ایط کنونی افغانستان، به ویژه با توجه به ستم های در سرر

 فاشیسم مذهتی و قبیلوی و وضعیت رقت‌شدید
 

بار زندگ

ورت ‌مردم، یک قیام سرتاسری به عنوان یک ضی

 می‌ناپذیر مطرحاجتناب
 

شود. این قیام باید بر پایه همبستگ

حاشیه  مشارکت فعال تمامی اقشار به‌های میلیونی وتوده

د. ایجاد ‌رانده شده جامعه، کارگران، زنان و جوانان، شکل گثر

م و بر دموکراش مستقی‌یک نظم عادلانه اجتماعی مبتتی 

تشکیل یک شیوه عادلانه ‌برایتواند راهی شوراهای مردمی می

 .اجتماعی و فراگثر باشد

 مرامنامه جبهه انقلانی مردم
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کند. در محیطی که  حسادت نیز در این میان نقش مهمی ایفا می

جای آنکه  تواند به شدن محدود است، موفقیت یک فرد می امکان دیده

بخش باشد، به منبع رنجش دیگران تبدیل شود. این رنجش  الهام

های گزینشی یا حملات  اغلب در قالب نقدهای تند، افشاگری

که در ظاهر رنگ  ئیها اری از نوشتهکند. بسی غیرمستقیم بروز می

دارند، در واقع واکنشی به همین احساس « ولوژیکینقد اید»و بوی 

 .اند های اجتماعی ماندن در رقابت شدن یا عقب گرفته نادیده

ای  کننده های مادی و سیاسی نیز تأثیر تعیین در کنار این، وابستگی

های  چپ ها دارند. بخشی از گیری این جریان بر لحن و جهت

داری یا  معاصر افغانستان، برخلاف ادعاهای ضدسرمایه

کننده،  از وابستگی به نهادهای تمویل ئیها ضدقدرت، در شبکه

های خاص قرار دارند. این  المللی یا پروژه های بین سازمان

کند: از یک سو ادعای  وضعیت نوعی تناقض درونی ایجاد می

ظ روابطی که موقعیت رادیکالیسم، و از سوی دیگر نیاز به حف

کند. نتیجه این تناقض، بروز پرخاشگری  مادی فرد را تضمین می

شود تا  سطح می ای است که بیشتر متوجه رقبای هم کلامی

 .ساختارهای واقعی قدرت

ها  اند، زیرا در آن های اجتماعی این روند را تشدید کرده شبکه

تر  سریع سازی شدن اغلب از طریق تندگویی، جنجال و قطبی دیده

های فکری  شود تا از راه استدلال دقیق. در نتیجه، جدل حاصل می

ای برای نمایش  جای آنکه میدان تبادل اندیشه باشند، به صحنه به

 .شوند برتری، جلب توجه و تثبیت موقعیت تبدیل می

اند.  پنهان در خلأ شکل نگرفته با این حال، این عوامل فردی و نیمه

اعتمادی تاریخی، ضعف نهادهای علمی و  یها بر بستری از ب آن

اند. در  های حاد سوار شده فرهنگ سیاسی مبتنی بر رقابت

ای که سازوکارهای پایدار برای داوری علمی و توزیع  جامعه

تر  طور طبیعی شخصی ها به ها وجود ندارد، رقابت عادلانه فرصت

یشی، های نما شوند. تفاوت در اینجاست که در میان چپ و تندتر می

شود، بلکه گاه آگاهانه بازتولید  تنها مهار نمی این وضعیت نه

شدن را فراهم  گردد، زیرا همین آشفتگی امکان مانور و برجسته می

 .کند می

در این نقطه، پیوند این پدیده با زمینه تاریخی و ساختاری آن 

–لنینیست–های موسوم به مارکسیست شود. جریان روشن می

دار در  ریشه ئیها که جنبش تان، بیش از آنمائوئیست در افغانس

های  از شکاف ئیها بستر اجتماعی کشور باشند، بازتاب

تر، این  اند. به بیان دقیق وپولیتیک جنگ سرد بودهیولوژیک و ژیاید

دانست: حاملان « ولوژیکیهای اید پروکسی»توان  ها را می گروه

انستان، بلکه در ها نه در ساختار اجتماعی افغ منازعاتی که منشأ آن

داری و  های سوسیالیستی و سرمایه های جهانی میان بلوک رقابت

 .نیز شکاف درون بلوک سوسیالیستی قرار داشت

توان با مفهوم  در چارچوب نظری، این وضعیت را می

در آثار آندره گوندر فرانک توضیح داد، جایی که « وابستگی»

شوند. همچنین،  می ها و الگوها از مرکز به پیرامون منتقل ایده

دهد که چگونه  یر بوردیو نشان می نزد پی« خشونت نمادین»مفهوم 

تواند جایگزین کنش واقعی شود. از سوی دیگر، تحلیل  زبان می

کند تا بفهمیم  کمک می« های کادری گروه»موریس دوورژه درباره 

های محدود روشنفکری  ها بر هسته جای توده ها به چرا این جریان

در آثار گای دبور « سیاست نمایشی»ودند. در نهایت، ایده متکی ب

عنوان تولید تصویر و  ها را به کند تا این کنش چارچوبی فراهم می

 .گفتمان، نه تغییر واقعی، تحلیل کنیم

تونگ و نیکیتا خروشچف  در بستر تاریخی، شکاف میان مائو تسه

ضاد از های مت و سپس تقابل با خط انور خوجه، به تولید قرائت

ً به افغانستان منتقل شدند. در نتیجه،  مارکسیسم انجامید که مستقیما

ظاهر داخلی، در واقع بازتاب این منازعات  بسیاری از اختلافات به

های اصلی پروکسی بودن این  جهانی بودند. این امر یکی از نشانه

 .هاست گروه

همین وابستگی نظری، به نوعی خودبیگانگی سیاسی انجامید. 

که در بسترهای دیگر شکل گرفته بودند،  ئیفاهیم و راهبردهام
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ای،  از جمله ساختار قبیله —های افغانستان بدون انطباق با واقعیت

به کار گرفته شدند.  —اقتصاد پیشاصنعتی و فقدان طبقات کلاسیک

ها نتوانستند پایگاه اجتماعی پایداری ایجاد کنند  در نتیجه، این گروه

ً در میان روشنفکران شهری باقی ماندشان عم و فعالیت این  .دتا

های  عنوان ویژگی گروه همان چیزی است که دوورژه از آن به

ولوژیک و جدا از یکوچک، اید ئیها کند: سازمان کادری یاد می

ها. در غیاب یک پرولتاریای صنعتی گسترده و با توجه به  توده

تلاش برای  و ساختار پیچیده و غیرطبقاتی روستاهای افغانستان

 .های کلاسیک مارکسیستی سازی مدل پیاده

ای مزمن از انشعاب بود:  گیری چرخه پیامد این وضعیت، شکل

گیری، اختلاف، انشعاب و فروپاشی. این چرخه نه حاصل  شکل

ولوژی وارداتی و واقعیت یتصادف، بلکه نتیجه شکاف میان اید

بحران  اجتماعی بود. در چنین شرایطی، هر اختلاف نظری به

 .شد هویتی تبدیل می

ها بدل  به ویژگی غالب این جریان« سیاست نمایشی»در این میان، 

های  ، و حتی برخی کنش«خط درست»ها، تأکید بر  شد. تولید بیانیه

نظامی، بیشتر کارکرد نمادین داشتند تا عملی. این امر در زبان 

های  ستها نیز بازتاب یافت: استفاده از واژگان احساسی، فهر آن

، و تأکید بر مفاهیم اخلاقی، تلاشی برای جبران «شهدا»طولانی 

 .فقدان قدرت واقعی از طریق سرمایه نمادین بود

مثلاً ترکیب مارکسیسم با —ولوژییسازی اید برای بومی ئیها تلاش

نیز نتوانست این شکاف را پر کند و اغلب به  —عناصر اسلامی

ی، خود به تشدید اختلافات و دوگانگی هویتی انجامید. این دوگانگ

 .ها کمک کرد انشعاب

ها در تحولات کلان سیاسی افغانستان نقشی  در نهایت، این جریان

ای داشتند. در حالی که بازیگران اصلی شامل دولت،  حاشیه

های خارجی بودند،  گرا و قدرت های اسلام نیروهای نظامی، جریان

 .و گفتمانی باقی ماندندها عمدتاً درگیر منازعات درونی  این گروه

توان میان دو سطح تمایز قائل شد: در سطح  بر این اساس، می

شود؛ اما  ولوژی و سیاست ارجاع داده مییآشکار، زبان تند به اید

چون رقابت مادی، حسادت، نیاز به  ئیدر سطح پنهان، نیروها

کنند. همین سطح دوم  های ساختاری عمل می شدن و وابستگی دیده

است که شدت خصومت و ماهیت جنجالی این فضا را توضیح 

های رادیکال افغانستان را باید نه  دهد. در این چارچوب، چپ می

های  عنوان پروکسی دار، بلکه به ریشه ئیها عنوان جنبش به

بینانه  ای که کلید تحلیل واقع پدیده —لوژیک جنگ سرد فهمیدویاید

 .های روشنفکری در تاریخ معاصر افغانستان است جنجال
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